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1. مقدمه
ــت كه مفهوم واحدي براي آن  ادبيات تطبيقي از جملة دانش هايي اس
ــت. در دانشنامة ادب فارسي اين  ــياري اس وجود ندارد و مورد اختلاف بس
ــده است: «ادبيات تطبيقي از شاهكارهاي نقد  مفهوم اين گونه تعريف ش
ادبي است كه به سنجش آثار، عناصر، انواع، سبك ها، دوره ها، جنبش ها و 
ــة ادبيات در مفهوم كليّ آن، در دو  چهره هاي ادبي و به طور كليّ، مقايس

يا چند فرهنگ و زبان مختلف مي پردازد» (انوشه، 1376: 41).
به طور كليّ، ادبيات تطبيقي دانشي نوين و جديد است. نوپايي آن در 
ايران نيز سبب گرديده است كه آثار چنداني در اين زمينه به رشتة تحرير 
ــت كه توجه بيشتر محقّقين و مراكز آموزشي ما  درنيايد. اين ضرورتي اس

را مي طلبد.  
2. معرفي كتاب

ــاهنامه و مهابهاراتا در 311  ــان در ش ــاب نقد تطبيقي جايگاه انس كت
صفحه و 6 فصل تدوين شده است. 4 فصل اول در حكم مقدّمه و كليّات 
ــه، تراژدي، رمان، و انسان  ــت و به مباحثي همچون انواع ادبي، حماس اس
در اديان مختلف مي پردازد. بررسي زندگينامة فردوسي و برخي جنبه هاي 
ــه در هند و خلاصه اي در ارتباط با  ــاهنامه و نيز نگاهي به حماس كليّ ش
ــت. در فصل پنجم و  ــارات، از ديگر موضوعات اين چهار فصل اس مهابه
ششم، به عنوان بخش هاي اصلي كتاب، به ابعاد انسان، شامل ابعاد ديني 
ــي، ابعاد فرهنگي و ابعاد اجتماعي و همچنين به نقد تطبيقي اين  و اخلاق

دو حماسه توجه شده است. 
3. نقد و بررسي اثر          

ــت وجو در سايت  ــنده - بر اساس جس ــتين اثر نويس اين كتاب نخس
ــلامي ايران- است. اهتمام او در اولين اثرش  كتابخانة ملي جمهوري اس

* نقد تطبيقي جايگاه انسان در شاهنامه و مهابهاراتا.
* دكتر نسرين مظفري. 

* چاپ اول، تهران: شلاك، 1389.

نقد تطبيقي
جايگاه انسان در شاهنامه و مهابهاراتا

سيدّجواد زرقاني* 

مهابهاراتا،  و  شاهنامه  در  انسان  جايگاه  تطبيقي  نقد  كتاب 
نوشتة نسرين مظفرى، مطالعه اى تطبيقى است و شاهنامة 
تطبيقى  طور  به  را  مهابهاراتا  هندى  حماسة  با  فردوسى 

بررسى كرده است. اين مقاله مرورى است بر اين كتاب.
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به مقايسة دو حماسة بزرگ جهاني، كاري ارزشمند است. بررسي دو متن 
ــور كليّ، ميزان اختلاف و  ــر و تأثرها و ارتباط آنها و به ط ــت تأثي و درياف
ــه ها، از ويژگي هاي مثبت اين اثر است. با وجود اين،  ــتراك اين حماس اش
ــت تا به صورت مختصر به  نواقصى چند در اين اثر، نگارنده را بر آن داش

اين موارد اشاره نمايد:
ــت و اينكه  ــي نقد، موضوع اصلي كتاب اس ــاي اصل 3-1. از جنبه ه
ــنده چه چارچوب تئوريك و چه مسير استدلالي اى را براي اثر خود  نويس
ــاهنامه و  ــان در ش ــت. موضوع اصلي اين كتاب، انس ــاب نموده اس انتخ
ــت. نكتة اول اينكه وقتي موضوعي بسيار كليّ چون انسان،  مهابهاراتا اس
ــي بزرگ جهان  محور يك پژوهش قرار مي گيرد، آن هم در دو اثر حماس
ــتند - به روشني مي توان گستردگي  ــاً حول محور انسان هس - كه اساس
ــي با اين حجم، محقّق در ابتدا بايد از  كار را تصوّر نمود. در چنين پژوهش
آغاز تا پايان، هر دو اثر را مطالعه نمايد و مواردي را كه در ارتباط با انسان 
ــت، يادداشت كند و پس از تعريف چارچوبي براي كار خود، اين موارد  اس
را تقسيم بندي نمايد و در پايان به مقايسة اطلاعات هر دو اثر نيز بپردازد. 
ــنده نه تنها به همة موارد اشاره ننموده،  ــت اين است كه نويس ايراد نخس
ــته بوده نيز مطرح  ــياري از موضوعاتي را كه در اين دو اثر برجس بلكه بس
ننموده است.  از آن جمله مي توان به ميهن پرستي، حفظ آداب و رسوم و 
مفاخر مليّ، جايگاه شاهان و شهرياري، شاه پرستي، جايگاه پهلوانان، آيين 
ــورداري، اعتقاد به پيش بيني و پيش گويي و خبر از غيب دادن - كه  كش
ــي جهان امري رايج است -، اعتقاد به  ــتان هاي حماس ــاطير و داس در اس
ــوارق عادات و پرداختن  ــوب و بد، طول عمر، انتقام گيري، خ فال هاي خ
ــقانه و غنايي را - كه  در شاهنامه داستان عشق بازي زال و  به افكار عاش
ــت – نام برد (ر.ك:  ــتم و ... فراوان اس رودابه، بيژن و منيژه، تهمينه و رس

صفا، 1333: 241- 250). 
3-2. اشكال دوم اين است كه، اين كتاب فاقد مباني تئوريك تعريف 
شده است. اثر ادبي اي كه از منظر نوعي نقد ادبي (ادبيات تطبيقي) بررسي 
ــاس مباني نظري و تئوريك جهت دار پيش  ــود، بايد بر اس و تحليل مي ش
ــد، يا فرهنگ و  ــن نظريه ها مي تواند برگرفته از مكاتب غربي باش رود. اي
ادب بومي. تا كنون كتاب هايي كه در ارتباط با ادبيات تطبيقي، در ايران و 
به زبان فارسي منتشر شده اند، تحليل آثار بوده اند،  نه مباحث تئوريك. لذا 
پژوهشگراني كه مي خواهند در اين وادي قلم فرسايي كنند، بايد چارچوب 
اثر تحليلي خود را بر اساس يكي از مكاتب غربي پي ريزي كنند؛ چرا كه 
ــت. سه مكتب فرانسه،  ــتنباطي و ذهني اس در ايران اين گونه مباحث اس
ــكا و آلمان، با طراحي و ابداع قواعد و اصولي براي اين نوع (ادبيات  آمري
ــته اند  ــي)، گام هاي مهمي را براي تئوريزه كردن اين دانش برداش تطبيق
ــنده در  ــي، 1386: 21-17). با اين توضيح، اين ايراد كه نويس (امين مقدّس
مقدمة كتاب به مباني نظري و مكاتب پذيرفته شده از سوي خود اشاره اي 

ننموده، به خوبي نمايان است. 
3-3. ايراد ديگر اينكه نويسنده در مقدمة كتاب از 5 هدف به عنوان 
اهداف پژوهش ياد مي كند. اهدافي كه مؤلف با عدم انتخاب مسير درست، 
ــتراك و افتراق  ــت. هدف اول، وجوه اش در نيل به آنها كاملاً ناموفق اس

ــاهنامه و مهابهارات است. خواننده پس از مطالعة كتاب متوجه مي شود  ش
ــه اين هدف  ــم در پايان كتاب، ب ــر و ناقص، آن ه ــف خيلي مختص مؤل
اشاره اي نموده است؛ در حالي كه به نظر مي رسد اصلي ترين هدف كتاب، 
ــان  ــارة هدف دوم، كه تبيين نحوة برخورد انس ــد. يا درب همين مورد باش
ــت، نويسنده  ــه با مهابهارات اس ــاهنامه با عنصر متافيزيك، در مقايس ش
ــتي  ــخ، جهان پس از مرگ ، تثليث و خداپرس در چند صفحه فقط به تناس
مي پردازد. گويي عنصر متافيزيك در اين دو اثر فقط محدود به همين سه 
ــدن جهان بيني و زيربناي اعتقادي  مورد مي گردد. هدف ديگر، روشن ش
ــرايندگان بيان شده، كه اين هدف هم داراي نواقصي است. اولاً اينكه  س
ــتان ها و تاريخ گذشته  ــي، برگرفته از داس ــاهنامة فردوس بخش عمدة ش
ــته  ــي فقط در چند مورد اضافات و ابداعاتي از خود داش ــت و فردوس اس
ــاهنامه نتيجة ايدئولوژى يك قوم است و علاوه بر  ــت. به عبارتي، ش اس
اين، نمى توان دقيقاً مشخص نمود كه اعتقادات فردوسى دقيقاً در كجاي 
شاهنامه مطرح شده است؛ هر چند اجمالاً ممكن است روشن شود. ديگر 
اينكه مهابهارات به  وسيلة يك فرد سروده نشده؛ بلكه سرايندگان مختلف 
ــت كه از حال آنها نيز اطلاع چنداني در دست نيست. بنابراين  ــته اس داش
تعيين مختصّات اعتقادي سرايندگان بر اساس اين دو اثر، كارى دشوار و 
ــوم اينكه، در هيچ يك از بخش هاي كتاب، نه  ــايد غير ممكن باشد. س ش
ــاره اي  ــتقل و نه در بين موضوعات ديگر، به اين هدف اش به صورت مس

نشده است.
ــنده براي استناد و يا توضيح مطلبي و همچنين به  3-4. گاهي نويس
ــخنان و ادّعاهاي مطرح شده در كتاب يا  منظورِ عرضة شواهدي براى س
ــتة خود مي آورد. هرچند اين كار  ــخني از ديگران را در متن نوش مقاله، س
ــكارش را افزايش مى دهد، اما اگر  ــنده براى بيان نظرات و اف توان نويس
ــكل كپى بردارى درآيد، نه  اين نقل قول حالت افراط به خود بگيرد و به ش
ــنده را افزايش نمي دهد، بلكه قدرت تحليل او را نيز  تنها توانمندى نويس
ــت كه بر اين كتاب وارد است. افراط  مي گيرد. اين دقيقاً ايراد ديگري اس
در نقل قول و استناد به نوشته هاي ديگران به اندازه اي زياد است كه ما نه 
تنها شاهد تحليلي از اين نويسنده نيستيم، كه كتاب به واقع به مثابة نوعي 
گردآوري است. اتكّاى بيش از حد به آثار ديگران و نقل قول هاى طولانى 
ــت كه حرف اصلى را در اين كتاب ديگران بزنند.  ــده اس مكرّر، موجب ش

نتيجه آ نكه سهم نويسنده در اين كتاب خيلي كم شده است. 
3- 5. ديگر اينكه بسياري از مباحث و مطالب كتاب از ديدگاه اصلي 
نويسنده پيروي نمي كند. با مروري به متن كتاب، به راحتي مي توان زايد 
بودن بسياري از مطالب را تشخيص داد. نويسنده در فصل اوّل كه به نام 
ــت؛ در صورتي كه به  ــت، به تراژدي و رمان پرداخته اس «انواع ادبي» اس
موضوع اصلي هيچ ارتباطي ندارد و در مقابل، به ادبيات تطبيقي - كه در 
ــاره اي  ــت - به صورت گذرا، آن هم در مقدمه، اش اين كتاب ضرورتي اس
شده است. در فصل دوم، كه «انسان در اديان» نام دارد(صص 35 - 56)، 
ــلام و نهج البلاغه  ــيح، اس ــان در دين يهود، مس ــي جايگاه انس به بررس
ــد از همين فصل (صص  ــت. در بخش بع ــان و تصوّف پرداخته اس و عرف
ــيار  ــتاني ايران» نيز مطالب بي ارتباط بس ــا عنوان «اديان باس 56 - 70) ب
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ــود. در فصل سوم و چهارم، به همين سياق بسياري از مطالب  نقل مي ش
ــت. در فصل پنجم و ششم - كه فصل هاي اصلي اين كتاب  نامربوط اس
ــياري از مطالب اشاره مي كند كه كمكي به  ــتند - نيز نويسنده به بس هس
ــياري از موضوعات  ــوع اصلي نمي كند. به عنوان نمونه، در ذيل بس موض
ــاهنامه پيوسته به آيات قرآن و نهج البلاغه اشاره مي رود؛ در حالي كه  ش
ــتفادة فراوان از آنها در اين  ــن مقدّس بودن اين كتب، دليلي بر اس در عي
ــاهنامه» (صص 198 – 210)،  اثر وجود ندارد. يا در ذيل «خردورزي در ش
توضيحات مبسوط و خسته كننده اي در ارتباط با تعريف خرد، تعريف عقل، 

انواع عقل و ... ارائه مي شود كه تفصيل اين موارد امري بيهوده است.  
ــت، به تطويل و  ــكال قبلي اس ــر كه در ادامة اش ــكال ديگ 3-6. اش
ــندگان در ايران  ــاص دارد. بعضي از نويس ــن كتاب اختص ــي اي زياده گوي
ــه حجم كتاب و  ــيه از متن، ب ــاختن حاش ــش مي كنند با فربه تر س كوش
ــت كه گريبان اين اثر  ــت منابع ارجاعي خود بيفزايند. اين آفتي اس فهرس
ــت؛ به عنوان نمونه، در صفحة 149 عنوان مبحث «ابعاد  را نيز گرفته اس
ــاهنامه و مهابهاراتا» است. نويسنده يك بار  ــان در ش ديني و اخلاقي انس
در فصل دوم دربارة اديان بحث مي كند و باز دوباره در اينجا واژة «دين» 
ــمندان غربي دربارة  ــپس به نظر ماكس مولر و دانش را تعريف مي كند، س
دين و  توضيحات بي حاصل ديگر مي پردازد. يا در صفحة 153 كه دربارة 
اعتقاد به مرگ است، به آيه اى از قرآن اشاره نموده است كه هيچ ارتباطي 
به اعتقاد به مرگ ندارد (همچنين نگاه كنيد به صص 163 و 198و 231 و... يا 

مباحث نامربوط يا مباحث تكراري را در بخش هاي مختلف كتاب).  
ــاني  ــراد ديگر، دربارة چهارچوب اصلي بحث، يعني ابعاد انس 3-7. اي
ــنده ابعاد انساني را به 3 گروه «ابعاد ديني  ــه است. نويس در اين دو حماس
ــت.  ــيم نموده اس ــي»، «ابعاد فرهنگي» و «ابعاد اجتماعي» تقس و اخلاق
ــاني، قابل تعيّن بر يكي از ابعاد  ــكال اين است كه بسياري از امور انس اش
فوق الذكر نيستند و تعيين مرزهاي مشخص براي آنها كاري دشوار است؛ 
ــنده براي فرضية خود  ــيم بندي اى از سوي نويس پس انتخاب چنين تقس
ــتباه بوده است. به عنوان نمونه، نويسنده اميد و اميدواري، بخشندگي،  اش
ــري را جزو ابعاد ديني  ــت و پندپذي فروتني، رازداري، عبرت، عفو و گذش
ــوب نموده است. آيا  اين موارد نمي توانستند جزو  ــان محس و اخلاقي انس
ــند؟ يا داد و دورانديشي جزو ابعاد فرهنگي  ابعاد فرهنگي يا اجتماعي باش
ــت؛ آيا دين به اين موارد سفارش ننموده  ــده اس ــان در نظر گرفته ش انس
ــت؟ آزادي، اعتدال، بشردوستي، شادي، كوشش، مشورت و مردانگي،  اس
ــت كه جزو ابعاد انساني به حساب آمده اند؛ در صورتي كه هم  مواردي اس
در مقولة دين و هم در مقولة فرهنگ مي گنجند. نتيجه اينكه انتخاب اين 
ــنده دقيق و مناسب  ــيم بندي براي فرض نويس چهارچوب و اين نوع تقس

نبوده است. 
3-8. از جملة شروطي كه براي پويندگان قلمرو ادبيات تطبيقي ذكر 
شده، آشنايي آنها با زبان هر دو اثر است. كتاب از سعدي تا آراگون، نوشتة 
ــت كه در آن نويسندة فارسي زبان به زبان  جواد حديدي، از نمونه هايي اس
ــلط كاملي دارد. مخاطب با بررسي كتاب به اين اطمينان  ــه نيز تس فرانس
ــوي زبان را هم ديده است. در  ــد كه مؤلف بسياري از منابع فرانس مي رس

ــنا نيست، تنها مي تواند از  ــنده به هر دو زبان آش مقابل، هنگامي كه نويس
ــده باشد و از اين رو  ــتفاده نمايد كه به زبان مادري او ترجمه ش كتبي اس
ــياري از منابعِ دست اول و باارزش از دسترس نويسنده خارج مي گردد.  بس
ــلطّ نبودن مؤلف به زبان هندي - كه خود نويسنده هم به آن اذعان  مس
ــة مهابهاراتا در ايران، باعث  دارد - و كمبود منابع اطلاعاتي دربارة حماس

گرديده است كه خواننده با ديدة ترديد به اين كتاب بنگرد.  
3- 9. يكدست نبودن معادل لاتين اسامي هندي و غير آن، به طوري 
كه براى برخي اسامي، معادل لاتين كلمات ذكر شده و براى بعضي ذكر 
نشده است؛ براى نمونه: «كرمه» (ص 75) «ويشنو اسمريتي»، «گيتا» و 
«چارواكا» (ص 76)، «يوگه» و «مهاويرا» (ص 81) «كشتريه» (ص 85)، 

«نيروانا» (ص 88)، «ارجن» (ص 257) و...
ــكليِ كتاب اين است كه كتاب فاقد هر گونه  3-10. از اشكالات ش
ــت كه به خواننده نشان داده شود كه  ــت. هدف از نمايه اين اس نمايه اس
ــت يابد؛ از اين  رو، جايگاه و  كجا مى تواند به اطلاعات مورد نظر خود دس
ــودمندى ويژه اى است. جاي خالي برخي   كاركرد نمايه داراى اهميت و س
نمايه ها، همچون نماية اسامي اشخاص، در اين كتاب احساس مي شود. 

ــتباهات چاپى، خصوصاً در ابيات شاهنامه، بسيار به چشم  3-11. اش
مي خورد. از جمله مي توان به اين موارد اشاره نمود: 

به دانش دو دست ستيزه ببند                                                
چو خواهي كه از بد نيايي گزند (ص 215)  

«نيابي» صحيح است.
يك نغز بازي كند روزگار                                                 

كه بنشاندت پيش آموزگار (ص214) 
«يكي» صحيح است.

به هر كاري با هر كسي داد كن                                              
ز يزدان نيكي دهش ياد كن (ص212) 

«كار» صحيح است.
كه تخت كيان چون تو بسيار ديد                                          

نخواهد همي با كسي آراميد (ص 167) 
«آرميد» صحيح است. 

و...

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي.
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